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 : آرامشم تو هستی1درس 

شدم.  حسابی مشغول بود. دائم در ذهنم با چیزهایی شبیه به سؤال زیر می شد که ذهنم می چند وقتی 

گذاشتند به جوابشان برسم! با اینکه شنیده بودم سؤال کردن کلید دانش است، اما این  که خودشان نمی سؤالاتی

ی از  یک  ها نداشتم. مثلا خوبی نسبت به آن کردند و برای همین حسها چیزی بر دانش من اضافه نمیسؤال 

وقتی قرار است روزی از این دنیا بروی، اصلا  “گفت: گرفت، میخود میرا به ها که قیافهٔ دلسوزهاهمین سؤال 

 ” ای؟برای چه به این دنیا آمده

 .اختیار خدا را از ته قلبم صدا زدمقرار شده بودم، بیها بیبار که از پیدا نکردن جواب این سؤال یک

هُمْ یَرْ وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَا اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّ ی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّ ی فَإِنِّ  ( 186بقره؛ آیهٔ )  شُدُونَ دِی عَنِّ

وقتی مرا صدا   -کنند، ]بدانند که[ من نزدیکم. دعای دعاکننده را و وقتی بندگان من از تو درباره من سؤال می

دهم. پس باید دعوتم را قبول کنند و به من ایمان بیاورند تا راه را پیدا کنند ]و به مقصد زند ـ جواب میمی 

 .برسند[

جواب این  ای نشستم و با التماس از خدا خواستم به من بفهماند برای چه مرا آفریده است.اشکم درآمد. گوشه

 .دهای دیگرم هم برسانتوانست مرا به پاسخ پرسشسؤال می

آمیزی زد و با لحن طعنه سینه، لبخند معناداریبهدست مرموز باز جلوی چشمم سبز شد. همان موقع، آن سؤالِ 

 ” .گویممن خودم جواب را به تو می“گفت: 

ام گذاشت، سرم را بالا آورد و با همان لحن بدش سرم را پایین گرفتم تا نبینمش، ولی او دستش را زیر چانه

 ”.یل آفرینش انسان، بندگی استگویند دلمی “گفت: 

اگرچه این جواب را بارها شنیده بودم، ولی انگار برایم تازگی داشت. چند بار زیر لب تکرار کردم: بندگی، بندگی، 

 ... بندگی

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ   ( 56ذاریات؛ آیهٔ  )  وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَ الِْْ

 .و من جن و انسان را نیافریدم جزء برای آنکه مرا بندگی کنند

ها فهمیده بودم خیرِ مرا آلودی گفت؟ این مدت، از طرز برخورد سؤال چرا او کلمۀ بندگی را با حالت طعنه 

طوری نبود. پیش از این، هربار کلمهٔ خواهند. پس حتماا خیرِ من در بندگی است؛ وگرنه لحن سؤال، ایننمی 

 ”بندگی کنی که چه بشود؟“گذشتم و یا سؤال مرموز دیگری مانند راحتی می شنیدم، یا از کنارش بهگی را می بند 
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ها فقط ذهنم این کلمه، درست فکر کنم. من جواب این سؤال را شنیده بودم؛ اما جواب داد بهآمد و اجازه نمیمی 

جای  دفعه، خدا فکر خوبی به ذهنم رساند: به. اینکردند؛ درحالی که من دنبال آرام شدن دلم بودمرا قانع می

 .شوداینکه بگویم بندگی کنم که چه بشود، حرف خدا را بشنوم و بندگی کنم تا ببینم واقعاا چه می

های قبلی خیلی فرق داشت. کنارم که شان با سؤال سراغم آمدند. قیافههای زیبایی بهبعد از این تصمیم، سؤال 

جا بود که فهمیدم خواهند. اینها دیگر خیرم را میکردم اینشد و احساس میم مینشستند، دلم آرامی 

ها  خواهند مرا از هدف آفرینش دور کنند. آن هایی هستند که می مرموزها، واقعاا سؤال نیستند، بلکه وسوسه

 .به جواب برسم آورند تا ذهن مرا به خود مشغول کنند، ولی دوست ندارند منشکل سؤال در میخودشان را به

 ” کسی را بندگی کنی؟خواهی چهمی “اولین سؤال زیبا پیشم نشست و گفت: 

 ” شود بندهٔ شخص دیگری هم بود؟مگر غیر از خدا می“گفتم: 

ها را صدا زد  یکی از آن جواب ”کسی را بندگی کنی؟   خواهی چهمی“سؤالِ   های زیبا بودند.رفقای سؤال  ”هاجواب“

 ها بندهٔ شوند و بعضیجای خدا، بندهٔ شیطان میها بهبله، بعضی“یشمان آمد. جواب گفت: و او هم خیلی زود پ

 ” .ها بندهٔ مردم یا بندۀ رهبران گمراه و یا نیاکان خودشانهوای نفس، بعضی

 ”ها شد؟شود بندهٔ اینچگونه می “با تعجب پرسیدم: 

ها در زندگی ها بندهٔ هستند، یعنی بالاخره آن نسانبندگی یعنی اطاعت کردن و تسلیم بودن. همهٔ ا“جواب گفت: 

کند، این است  اما چیزی که سرنوشت ما را مشخص می  کنند.ها و دستورات کسی پیروی می خودشان از خواسته

 ” .که از چه کسی اطاعت و پیروی کنیم

 (کتاب درسی  15صفحهٔ ) ایستگاه تفکر 

 .گمراه و نیاکان را بنویسید بندهٔ مردم بودن یا بندگی رهبران  هایی از وگو کنید و نمونهبا دوستان خود گفت

 انجام کارهای غیر اخلقی  -های تکنولوژیکی پیشرفت -کردن مدهای اجتماعی بندگی مردم: دنبال 

 های غیر منطقی تبلیغ ایده  -سازی در تاریخ مذهب  -بندگی رهبران گمراه و نیاکان: پیروی از رهبران سیاسی فاسد 

 ” کند؟ها با دیگری چه فرقی میعاقبتِ بندگی هر کدام از این“اب گفتم: به جو 
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جا  فهمند کارشان اشتباه بوده، زیرا آنکنند، در قیامت می کسانی که به حرف شیطان گوش می“جواب گفت: 

برای  الآن خودتان قبول کردید. گوید من که با شما کاری نداشتم، فقط دعوتتان کردم، شماها میشیطان به آن

 ”.رسد به شما توانم کاری انجام دهم، چهخودم هم نمی

این را که شنیدم، ترسیدم. خیلی بد است که یک عمر حرف کسی را گوش کنی، اما او درست وقتی که باید به  

 .فریادت برسد، رهایت کند

گویند: ما در دنیا  ها میکنند، روز قیامت به آن کسانی که از رهبران گمراه اطاعت می“جواب، حرفش را ادامه داد: 

اگر خدا راهی  گویند:توانید ما را از عذاب خدا نجات دهید؟ رهبران مغرورشان می پیرو شما بودیم، آیا شما می

 ”.دادیمداد، ما هم به شما نشان میبرای نجات از عذاب، نشان ما می

 ”.دوست دارم بدانم بندگان خدا چه عاقبتی دارند“به جواب گفتم: 

وقتی غصهٔ گذشته را نخوری و از آینده هم ترسی نداشته باشی، به آرامش “جواب سری تکان داد و گفت: 

بندهٔ خدا در دنیا و آخرت از ترس و غصه نجات پیدا  رسی، یعنی همان چیزی که همه دنبالش هستند.می 

 ”.کندمی 

هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَ  هِ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ بَلَیٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ  (112بقرهٔ؛ )  جْرُهُ عِنْدَ رَبِّ

بله، کسی که روی خودش ]یعنی همهٔ وجودش[ را تسلیم خدا کند ]و با خدا مخالفت نکند[ و نیکوکار باشد،  

 .خورندیدارد و ]این بندگان[ نه ترسی دارند و نه غصه م را پیش خدای صاحب اختیارش پاداشش

ات راضی باشی و هم در  شود هم در دنیا از زندگیآرامش باعث می“شدم. با خودم گفتم: کم داشتم آرام میکم

 ”.شودآخرت. این آرامش فقط در بندگی خدا پیدا می

احساس  آن را از روی میز برداشتم و بوسیدم. هنوز در فکر آیاتی بودم که شنیده بودم. به سراغ قرآن رفتم.

های کسی که نجاتم داده، گوش کنم. خواست به حرفکردم مرا نجات داده است. دوستش داشتم. دلم می می 

 .هایی که شنیده بودم، گشتمدنبال آیهپس قرآن را باز کردم و به

 (کتاب درسی  16صفحهٔ ) نقشه مفهومی 

 :ل کنیدهایتان از این درس با جملت داده شده، نقشه مفهومی زیر را کامبراساس آموخته
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 آخرت در  پشیمانی ←  بندگی غیرخدا

 آرامش  ← بندگی خدا

 سخنی با والدین

ناگفته   گذاریم.دانیم شما تا چه اندازه دغدغهٔ تربیت صحیح فرزندانتان را دارید و به این دغدغه احترام میما می 

کنند، چه  تلش می خانه و مدرسه، دست در دست هم، برای تربیت فرزندان این مرز و بوم پیداست که وقتی

این بخش در هر درس مهمان خانه شماست تا این همراهی و همدلی را رقم  افتد.اتفاق مبارکی در این مسیر می 

 .از همراهی با شما خوشحالیم بزند.

 محیط خانواده، چه نقشی در حل شبهات اعتقادی برای فرزندان دارد؟

 قصه: رضا در پناه خدا

 ” .خواهم به جبهه بروممن می “خیلی محکم گفت:  و نگران بود.از مدرسه که برگشت، آشفته 

 ”.شویوپاگیر میمامان جان! تو هنوز کوچکی؛ در جبهه دست“خواستم او را منصرف کنم. برای همین، گفتم: می 

 ”.ولی قدرت جنگیدن با دشمن را دارم“تر از قبل گفت: ولی او جدی

 .خواست جانش را فدای او کندعاشق خدا شده بود. می آرام و قرار نداشت.

 ”.پس حتماا باید بروم“ها نباید خالی بماند، گفت: دستور داد جبهه (ره )وقتی امام خمینی 

 ”.اممن عاشق شده“خواست با نگاهی پر از التماس گفت: چند روز بعد، پیشم آمد. اجازه رفتن می

 .دانستم منظورش چیست، اما حرفش را به شوخی گرفتم و خندیدممی 

 ” .ام؟ عاشق خداکسی شدهدانی من عاشق چهمامان! شما می “گفت: 

کنم، مخالفت می ما همه بندهٔ خدا هستیم و عاشقیم. اگر من“رضا را بغل کردم و گفتم:  هایم سرازیر شد.اشک

 ”.خاطر سنِ کم توستبه

با  ”تا به معشوقم برسم. روداین عشق از دل من بیرون نمی“روزی به من گفت:  شد.قرارتر می رضا مدام بی

رضا عاشق  “وضو گرفتم، نماز خواندم و به خدا گفتم:   فقط یک کار به ذهنم رسید. شنیدن حرفش حالم عوض شد.

 ”.تو شده، اگر تو هم عاشق رضا هستی، او را به آرزویش برسان

ته بود اگر به جبهه که او را از تصمیمش منصرف کند، به او گفرضا خیلی موتور دوست داشت. پدرش برای این

 .ای نکرداما این پیشنهاد هم فایده خرد.نرود، برایش موتور می
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خواهد با مامان! من دلم می “روزی دیگر گفت:  ای از علقهٔ رضا به جبهه کم نشد.چند وقتی گذشت اما ذره 

 ”.رضایت شما و بابا به جبهه بروم

ام به رضای  راضی“دانم چه شد که آن روز بلفاصله گفت: حرف رضا را به پدرش گفتم. پدرش مخالف بود، اما نمی 

 ” .خدا

ما که صاحب رضا نیستیم؛ او امانت خداست. وقتش رسیده امانت را به  “ه است. گفت: شد راضی شدباورم نمی 

 ” .صاحبش تحویل بدهیم

 .اش گرفت ام رضا از مدرسه برگشت و خبر رضایت پدرش را به او دادم، از شدت خوشحالی گریهوقتی بچه 

های روز تولدش بود. توی لباسسرانجام رضا به جبهه رفت و تا سه ماه نیامد. روزی که برای مرخصی برگشت، 

 .گشادش گم شده بود. این صحنه را که دیدم، کلی خندیدم

ام آن روز، دوازده ساله شده بود. جشن گرفتیم و شادی کردیم. دلم خوش بود پانزده روز مرخصی دارد، اما  بچه

ما از حال و هوای جبهه ش“گفت:   ”بیشتر بمان.“خواست برود، گفتم: بیشتر از سه روز پیش ما نماند، وقتی می 

ام بغلش کردم و بوسیدمش. گریه ”جا برایم مثل دانشگاه است و دوست دارم زودتر برگردم.آن خبر ندارید.

 ”.رسممامان! تا شما دلتان به شهادت من راضی نشود، من به آرزویم نمی“گرفت. پسرم هم مرا بوسید و گفت: 

کنم اگر آرزویت شهادت است دعا می “نگذاشتم او بفهمد. به او گفتم: ام بودم. دلم پر از غصه شد، اما عاشق بچه

 ”.مثل حضرت قاسم شهید بشوی

 .چند روز بعد، پسر عزیزم در قصر شیرین، به آرزویش رسید و شهید شد
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 (کتاب درسی  18صفحهٔ ) برداشت من  

  

 تر بود؟ چرا؟کدام ویژگی شهید رضا پناهی برایتان جالب

با وجود سن کم، او تصمیمی بزرگ گرفت و بدون  -گیری برای جهاد و شجاعتش در تصمیمعشق عمیق او به خدا 

ای را انتخاب کرد. این عشق و ایمان خالصانه، که حتی پیشنهادهایی مثل  هیچ تردیدی، راه سخت و پرمخاطره 

به هدفش بود.    دهنده تعهد و باور عمیق اوتوانست او را از تصمیمش منصرف کند، نشانخرید موتور هم نمی

تواند جایگزین آن شود و او را از  ورزد، هیچ چیز دیگری نمیدهد که وقتی انسان به خدا عشق میاین نشان می

 .مسیری که برای رسیدن به این عشق انتخاب کرده بازدارد

 !کمک کن بندهٔ تو باشم مناجات:

دٍ وَ آلِهِ وَ اکْفِنِی مَا یَ  هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ امی فیما  اللَّ هْتِمَامُ بِهِ وَاسْتَعْمِلَنِی بِمَا تَسَأَلْنِی غَداا عَنهُ وَ استَفرِغ أَیَّ شْغَلُنِی الِْْ

 .خَلَقْتَنی لَهُ 

مرا به   کند.خدایا! بر محمد و آلش درود بفرست و کاری کن تا نیازمند کارهایی نشوم که مرا از تو غافل می

دادن ها از من سؤال بپرسی. خدایا! اوقاتم را برای انجامت دربارهٔ آن کارهایی مشغول کن که قرار است روز قیام

 .تر کندبندگی تو نزدیک و نزدیک کنم مرا بهرساند، تا هر کاری می هدف آفرینشم می کارهایی خالی کن که مرا به

 دلم را دور کن از هرچه غفلت

 به من الهام کن از راز خلقت

 مرا مشغول کاری کن خدایا

 پرسی از آن روز قیامت که می

 یوسف رحیمی 

 اماحکام: دوست خوب و آسمانی

بینم، خوبی هم دارد. هر وقت او را می رنگش همیشه تمیز و اتوکشیده است. اخلقای و قبای کرم عبای قهوه

دهد تا حرفم  رسم، خوب گوش میپوقتی هم از او سؤال می شود.قدم می زند و در سلم دادن پیشلبخندی می 
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گوید اگر بازهم سؤالی بود، من در  دهد. موقع خداحافظی هم میبعد با شوخی و مهربانی، جوابم را می تمام شود.

دیروز بعد  آید.مان می آقای محمدی، امام جماعتِ مسجدمان است و برای سخنرانی هم به مدرسهحاج خدمتم.

 ” .ام رخ دادهاتفاق خیلی خوبی در زندگی“ت پیش او رفتم و گفتم: دساز نماز جماعت مسجد، قرآن به

 ” حالت! چقدر باید تقدیم کنیم تا برای ما هم تعریف کنی؟خوش به“آقا گفت: حاج

 ”.گویمقابل شما را ندارد؛ مفتکی می “گفتم: 

 ” .کنیخدا خیرت بدهد که ملحظهٔ فقیر فقرا را می“آقا گفت: حاج

 ”.اممن یک دوست خوب پیدا کرده“م: ام گرفت و گفتخنده

چیزی بهتر از دوست خوب. حالا دوستت را به ما هم نشان شکر خدا چه“آقا دستش را بالا برد و گفت: حاج

 ” دهی؟می 

 ”.الآن پیش ماستدوستم همین“باز در حال خندیدن گفتم: 

دوست من همین “ش دادم و گفتم: قرآن را نشان ”جا که جز من و تو کسی نیست.این“آقا با تعجب گفت: حاج

 ”.قرآن توی دستم است

 ”!ایحالت که دوست به این خوبی پیدا کردهخوش به“آقای محمدی که غافلگیر شده بود، لبخند زنان گفت: حاج

 ” دهی؟ دوستت را یک دقیقه قرض می “کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:  

دوستی با قرآن آداب  “ت و بوسید و بعد گفت: آقا آن را دو دستی گرف دستش دادم حاجقرآنم را به

 ”خواهی آدابش را برایت بگویم؟می دارد.

 ”چرا که نه؟“با خوشحالی گفتم: 

 ”.اول اینکه باید با وضو به خطوط قرآن دست بزنی“آقا گفت: حاج

 ” هایش؟حتی به ترجمه“سریع پرسیدم: 

چون اسم خدا به هر   جمه، اسم خدا نوشته نشده باشد.البته اگر در تر  نه، اشکال ندارد.“آقای محمدی گفت: حاج

 ” .زبانی باشد، نباید بدون وضو لمس شود

نوشته نباید  اکبر هم رویشودو تا اللهإله إلا الله دارد و بیست یعنی به پرچم ایران که وسطش نشانه لا“گفتم: 

 بدون وضو دست زد؟

لعات خوبی هم داری. نه خیر؛ به جاهایی از آن، که اسم  خودمانیم، اط“آقا ابروهایش را بالا داد و گفت: حاج

 ” .شود بدون وضو دست زدخدا نوشته شده، نمی
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 ”ای از قرآن در دفتر یا روی تخته نوشته شده باشد، بازهم باید با وضو به آن دست بزنم؟اگر آیه“پرسیدم: 

 ”.به آن دست زد آیات قرآن هرجا نوشته شده باشد، نباید بدون وضو بله.“آقا گفت: حاج

فکر کنم خودش متوجه شد، چون گفت:   آقا آداب بیشتری از این دوستی به من یاد بدهد. خواست حاجدلم می

خواهی قرآن بخوانی، از شرّ شیطان به خدا پناه ببری. بعد هم آن را باحوصله بخوان.  مستحب است وقتی می “

که به کلماتش نگاه کنی هم خوب ن را نداشتی، همینخواندن قرآ  هایش فکر کن. اگر روزی تواندربارهٔ حرف

خواند، بهتر است اگر شنیدی کسی دارد باصدای بلند قرآن می  صفحات قرآن هم عبادت است.است؛ چون نگاه به

آقا قرآن را به من برگرداند و شده بود. حاجدلم برای دوستی با قرآن، پر از شوق ”ساکت باشی و گوش کنی.

بفرما. برای  “شناختند. آن را جلوی من گرفت و گفت: ها میاش را همهٔ بچهکیسه جیبش درآورد.اش را از  کیسه

 ” .دوستی تو با قرآن

 .من هم باخوشحالی یک مشت نخودچی کشمش برداشتم و خداحافظی کردم و رفتم

 (کتاب درسی  21صفحهٔ ) ایستگاه تفکر 

  

 ت؟های زیر واجب اسآیا داشتن وضو در هریک از موقعیت

  .اندازدحک شده است را به گردن می ”الله“بندی که در دو طرف آن نام مریم گردن  -1

بند بدون لمس مستقیم نام خدا، نیازی  بدون وضو حرام است. اما صرف به گردن انداختن گردن ”الله“لمس نام 

 .ضو واجب نیستکند، ورا لمس نمی ”الله“به وضو ندارد. بنابراین، اگر مریم مستقیم با دست، نام 

خواهد تابلویش را به نمازخانۀ مدرسه  کند. او میفاطمه سورۀ توحید را روی پارچه، با دست، گلدوزی می  -2

 .هدیه دهد

بدون وضو حرام است. بنابراین اگر فاطمه در هنگام گلدوزی مستقیماا با  (حتی یک کلمه از قرآن) لمس آیات قرآن 

 .ید وضو داشته باشدکند، بادستش آیات قرآن را لمس می 

 نویسد.؛ را با خط خوش روی تخته می  ”او شنوا و داناست“ حمید جملهٔ  -3

ای توصیفی است، لمس و نوشتن آن بدون وضو اشکالی ندارد. اگر این جمله قسمتی از قرآن نیست و تنها جمله

 .وضو تنها برای لمس آیات قرآن واجب است



 

11 
 

کند و روی صفحۀ گوشی همراه خود، آیات را لمس قرآنی استفاده می  کمیل برای تلوت قرآن از نرم افزار  -4

 .کندمی 

لمس مستقیم آیات قرآن از روی کاغذ یا صفحه بدون وضو حرام است. اما لمس آیات قرآن از روی صفحهٔ گوشی 

 .به دلیل اینکه صفحه الکترونیکی است، نیازی به وضو ندارد

 (کتاب درسی  22صفحهٔ ) سؤالات پایان درس 

  

نسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ “براساس آیهٔ  -1  چیست؟ هدف آفرینش انسان ”وَ مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الِْْ

ها عبادت و بندگی اوست. ها و جنکند که هدف اصلی از خلقت انسانصراحت بیان میدر این آیه، خداوند به

های زندگی است. عبادت در اسلم خداوند و تبعیت از دستورات او در همهٔ جنبه این بندگی به معنای شناخت

شود، بلکه هر عملی که با نیت خالص برای خدا و در جهت تنها به اعمال عبادی مثل نماز و روزه محدود نمی 

 .شودرضای او انجام شود، به عنوان عبادت محسوب می

ن است که از طریق عبادت و بندگی به قرب الهی برسد و معنای واقعی از این رو، هدف نهایی انسان در زندگی ای

 .زندگی را در رابطه با خداوند درک کند

 ها چیست؟به آن پذیرد؟ پاسخ شیطانآیا شیطان مسئولیت کارهای بندگان خود را در قیامت می  -2

بر آنان تسلطی نداشته است.  کند که تنها مردم را به گمراهی دعوت کرده وخیر، شیطان در قیامت اذعان می

 .اند، و لذا مسئولیت اعمالشان برعهدهٔ خودشان استافراد با ارادهٔ خود به پیروی از او پرداخته

 .نتیجه بندگی کردن خداوند چیست؟ توضیح دهید -3

یوی  های دننتیجه بندگی کردن خداوند، رسیدن به کمال و سعادت حقیقی است. در بندگی خدا، انسان از اسارت

رسد. بندگی به معنای شناخت و پذیرش حقایق هستی و عمل به  و نفسانی رهایی یافته و به مقام قرب الهی می 

 .کنددستورات الهی است که به رشد روحی و معنوی انسان کمک می 

شود و به انسان آرامش و امنیت درونی  ها و گناهان می بندگی خدا موجب پاکی قلب و نفس از آلودگی

پایان کنند که بندگی خداوند سبب ارتباط انسان با منبع بی . قرآن کریم و تعالیم اسلمی بیان میبخشدمی 

رساند. همچنین، بندگی کردن خدا سبب شود و فرد را به سعادت دنیا و آخرت میرحمت، حکمت و قدرت می

 .بردارد شود که انسان از خودبینی و خودپرستی دور شود و در مسیر حقیقت و عدالت گاممی 



 

12 
 

اید، ماجراهای زیر را با توجه به رفتار درست نسبت به هریک از  باتوجه به آنچه در بخش احکام آموخته -4

 .ها، کامل کنیدموقعیت 

رفتم که روی زمین عکس یکی از نامزدها را دیدم که کنار پرچم ایران در ایام انتخابات در خیابان راه می (الف 

 .عکس گرفته بود

رفتم که روی زمین عکس یکی از نامزدها را دیدم که کنار پرچم ایران عکس در ایام انتخابات در خیابان راه می

که پرچم کشور و نام خدا بر روی عکس وجود دارد. برای رعایت   گرفته بود. با دیدن این صحنه، متوجه شدم

حرمتی به پرچم و نام  احترام، به آرامی عکس را از روی زمین برداشتم و آن را در جایی مناسب قرار دادم تا از بی

 .خدا جلوگیری شود 

 .ها را دارمس در خیلی از صفحات کتاب تعلیمات دینی و قرآن ما آیات قرآن هست. من وقتی این در  (ب 

ها را دارم، دقت در خیلی از صفحات کتاب تعلیمات دینی و قرآن ما آیات قرآن هست. من وقتی این درس

کنم که در حال وضو باشم و با احترام به آیات قرآن دست بزنم. اگر وضو ندارم، مراقبم که به خط قرآن دست می 

 .ه لباس، صفحات را ورق بزنم تا حرمت آیات حفظ شودنزنم و فقط با استفاده از ابزارهایی مثل قلم یا گوش

طوری که از شیوهٔ لباس پوشیدن، طرز فکر مند شده بهسارا چند وقتی است به یک چهرهٔ مشهور سینمایی علقه -5

اید توضیح دهید آیا چه دربارهٔ موضوع بندگی آموختهبا توجه به آن کند.های شخصی او پیروی میو حتی علقه

 گونه افراد دچار چه عاقبتی خواهند شد؟نظر شما ایناو صحیح است؟ به رفتار 

تواند به معنای نوعی "بندگی" به غیر از  قید و شرط از شخصی غیر از خداوند میاز دیدگاه بندگی خدا، پیروی بی

نسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ “ی خدا باشد. آیه هدف از آفرینش انسان، بندگی  دهد کهنشان می  ”وَ مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الِْْ

 .خداست، نه دیگران

کند که معیارهای اخلقی و های ظاهری و فکری کسی می وقتی شخصی همچون سارا شروع به تقلید از شیوه

تواند به انحراف از مسیر اصلی زندگی، که بندگی خداست، معنوی او بر مبنای بندگی خدا نیست، این امر می

های دینی و اصول اخلقی منجر  گر، چنین رفتارهایی ممکن است به دور شدن از ارزشعبارت دیمنجر شود. به

 .شده و فرد را از توجه به خدا و پیروی از تعالیم الهی بازدارد

گیرند، ممکن است شامل سردرگمی، از دست دادن عاقبت افرادی که بیش از حد تحت تأثیر افراد مشهور قرار می

های الهی باشد. این افراد ممکن است در نهایت به پوچی برسند، چرا که  ن از ارزشهویت واقعی خود و دور شد

تواند منجر به سعادت تقلید و پیروی از افرادی که خود ممکن است به دنبال اهداف مادی یا دنیوی باشند، نمی
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یر بندگی خدا و هایی انتخاب کنیم که در مسواقعی شود. بنابراین، بهتر است الگوهای زندگی را از شخصیت

 .دارندرسیدن به کمال واقعی گام برمی 

دهد باهم قرآن بخوانند.  رود. پدربزرگ به او پیشنهاد می محمد در ماه مبارک رمضان به خانهٔ مادربزرگش می  -6

ها  برد. مادربزرگ با حسرت به آنکند و خط میخواند و محمد گوش می بنابراین پدربزرگ با صدای بلند قرآن می 

 .کند چون توانایی خواندن قرآن را ندارداه مینگ

تواند به  مند شود. او میتواند از فیض قرآن بهره مادربزرگ محمد که توانایی خواندن قرآن را ندارد، همچنان می 

قرآن گوش دهد و از معنویات و برکات آن استفاده کند، چرا که گوش دادن به تلوت قرآن نیز پاداش و اثرات 

ها بنشیند و به  توانند به مادربزرگ پیشنهاد دهند که با آن. در این موقعیت، محمد و پدربزرگ می معنوی دارد

توانند قرآن بخوانند، با توجه به معنای آیات و نیت خالصانه، قرآن گوش دهد، چرا که حتی کسانی که نمی 

 .مند شوندتوانند از نور قرآن بهرهمی 

افزارهای آموزشی  هایی مانند یادگیری تدریجی قرائت قرآن یا استفاده از نرمتواند از روشهمچنین، مادربزرگ می 

ترین نکته این است که هرکس با نیت پاک و خالص به بهره ببرد تا به مرور زمان توانایی خواندن پیدا کند. مهم

 .شود مندهای آن بهرهتواند از برکتسمت قرآن و تعالیم آن برود، حتی اگر نتواند بخواند، می

 رعایت کنند؟  ها چه آدابی را باید نسبت به قرآننظر شما در موقعیت بالا، هریک از شخصیتبه

 :پدربزرگ -

احترام به قرآن: قبل از خواندن قرآن، باید با نیت خالص و احترام خاصی اقدام کند. همچنین باید در هنگام 

 .در مکانی پاک توجه کند خواندن، به آداب تلوت مانند وضو داشتن و قرار دادن قرآن

تلوت با توجه: باید قرآن را با صدای دلنشین و با توجه به معانی و مفاهیم آیات بخواند تا تاثیر بیشتری بر 

 .ها بگذاردشنونده

تواند قبل و بعد از تلوت قرآن دعا کند و از خداوند بخواهد که برکات و  دعای قبل و بعد از خواندن: می 

 .اش ارزانی داردا به خانوادههای قرآن ر رحمت

 :مادربزرگ -

گوش دادن با دقت: مادربزرگ باید با توجه و دقت به تلوت قرآن گوش دهد و با قلبش به آیات گوش بسپارد تا 

 .مند شوداز فیض و برکت آن بهره

ت خود را به  تواند از تلوت قرآن استفاده کند و حسر نیّت خالص: با نیت خالص و توجه به معانی آیات، می 
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 .شکرگزاری و تقرب به خداوند تبدیل کند

تواند از پدربزرگ و محمد درخواست کند تا او را در یادگیری خواندن قرآن  آموزش و یادگیری: اگر تمایل دارد، می 

 .یاری کنند

 :محمد -

همراهی کند، حتی  احترام به مادربزرگ: محمد باید به احساس مادربزرگ احترام بگذارد و او را در خواندن قرآن

 .اگر به صورت غیرمستقیم

تواند به پدربزرگ کمک کند تا تلوت قرآن را با نیت خیر و بدون عجله انجام دهد و یاری به پدربزرگ: محمد می

 .اطمینان حاصل کند که مادربزرگ نیز در این فرآیند شامل شود

معانی و تفسیر آنها را با مادربزرگ و پدربزرگ به  تواند به آیات توجه کرده و سعی کند توجه به معانی: محمد می 

 .اشتراک بگذارد تا فضای معنوی بیشتری ایجاد شود 

 ( کتاب درسی  23صفحهٔ ) های عملکردی فعالیت 

  

 ( گروهی)ای بازی صفحه -1

توانید از نمونه  می شیطان و بندگی خداوند را در آن نشان دهید. ای طراحی کنید و مسیر بندگیبازی صفحه

 .مقابل الگو بگیرید
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 ( گروهی )نوشتن متقاعد کننده  -2

های زیر را نیز رعایت ع بنویسید و ملکیک دیدگاه قابل دفا ”چرا بندگی خدا را بکنیم؟“ برای پاسخ به سؤال 

 :کنید

 .با یک جملهٔ جذاب شروع کنید -

 ( های کتاب درسیغیر از مثال ) برای اثبات ادعای خود دلیل و مثال بیاورید.  -

 .توانید بهره ببریدهای انگیزشی، داستان طنز و... میاز جمله -

 .گیری کنیدبا یک عبارت قابل دفاع نتیجه -

 .سطر تنظیم کنید 10خود را حداکثر در  دیدگاه -

پرستیم و به او بندگی خداوند، کلید اصلی رسیدن به آرامش و معنویت در زندگی است. وقتی ما خدا را می

دهیم که در دنیای پر از استرس و فشارهای روزمره، احساس امنیت کنیم، در واقع به خودمان اجازه میبندگی می 

ک قایق در دریا در حال پارو زدن است. اگر او  و آرامش داشته باشیم. به عنوان مثال، تصور کنید که یک مرد در ی

رسد. در زندگی ما نیز،  جهت پارو زدن را به سمت ساحل تغییر دهد و به دریا اعتماد کند، به آرامش و سکون می

 .دهدهای زندگی نجات می بندگی خداوند مانند همان پارو زدن به سمت ساحل است که ما را از طوفان

خواست یک سفر هوایی بهشت را تجربه کند، اما هر بار که در  مردی در آسمان می   گوید:یک داستان طنز می 

این  ”یک بار بندگی کن تا پاسپورتت برای سفر بهشت آماده شود!“گفت: ایستاد، خدا به او میصف پرواز می

 .تنها یک وظیفه، بلکه یک فرصت استدهد که بندگی نهنشان می

تنها در این دنیا، بلکه در دنیای آینده نیز به آرامش و رستگاری  کند تا نهکمک می در نهایت، بندگی خداوند به ما  

 .مان را به سمت نور و امید هدایت کنیمبرسیم. پس بیایید با دل و جان به سمت بندگی خداوند برویم و زندگی
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 امشناسیتویی که می : 2درس 

آمدم. بندگی خدا  ها و سؤالات زیبا بیرون نمی ای از فکر وسوسهیروز که با مفاهیم جدیدی آشنا شدم لحظهاز د

بندگی را پیدا کنم دوست داشتم راه چهرهٔ جدیدی برایم پیدا کرده بود. وقتی فهمیدم که بندگی راز آرامش است،

 .تا به آرامش برسم

کرد. به سراغش  ها، سؤالی قد کشیده بود و داشت تماشایم می سؤال  دنیای سؤالات برگشتم. در میاندوبارهٔ به

پرسیدم: هم رسیدیم، دیدم درست همان سؤالی است که الآن باید میوقتی به  او هم به سمت من آمد. رفتم.

 ”اولین قدم برای بندگی خدا چیست؟“

تواند راه همد کسی بهتر از او نمیفشناسد، میوقتی انسان خدا را می اولین قدم، شناخت خداست.” جواب گفت:

 ” .کندبنابراین، انگیزهٔ اطاعت از خدا را پیدا می درست زندگی کردن را به او بیاموزد.

بار مریض شده بودم، مادر و پدرم مرا به مطب پزشکی بردند که سواد و دانش زیادی همان موقع یادم افتاد یک

با اینکه لجباز بودم، اما وقتی پدر و مادرم از مهارت او  ده بود.های عجیب و غریبی را درمان کر داشت و بیماری

اش عمل کردم و زود حالم خوب شد.  های پزشک گوش دادم و به نسخهتوصیهخوبی شناختم، بهگفتند و او را به

 ”.شناخت من از او باعث شده بود لجبازی را کنار بگذارم

آیا کسی که “ی کن که یک سؤال دیگر نزدیکم شد و گفت: خواستم به جواب بگویم که خدا را برایم معرف می 

 ” آفریند؟آفریند، مانند کسی است که نمی می 

 ( 17نحل؛ آیهٔ )  لَایَخلُقُ  یَخلُقُ کَمَن أَفَمَن

را   ”خدا چیست؟اولین قدم برای بندگی “ کردم که جواب سؤال معلوم است که نه! داشتم به سادگی سؤال فکر می

آفرینندهٔ انسان بیش از هر شخص دیگری نیازهای او و راه   آفرینندهٔ ما و تمام هستی است.خدا ” او گفت: دیدم.

های او  های دیگران با حرف خدا فرق داشت، باید فقط به حرفبنابراین اگر حرف داند.ها را میدادن به آنپاسخ

 ” .گوش داد

داند. او آنچه را که چیز را هم میده، همهخدایی که ما را آفری“جواب بعد از کمی مکث، حرفش را ادامه داد:  

همین به ها خبر داشته باشیم.ای نیست که از همهٔ آن اما آگاهی ما به اندازه داند.برایمان خوب یا بد است، می 

 ”.نفعمان است بدمان بیایدضرر ماست خوشمان بیاید و برعکس از چیزی که بهدلیل ممکن است از چیزی که به
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ا وَ هُوَ خَیرٌلَکُم تَ  عَسَیٰ أَن وا شَیئاا وَ هُوَ شَرٌّ لَکُم وَ عَسَیٰ أَن کرَهُوا شَیئا  (216بقرهٔ؛ آیهٔ  )  لَا تَعلَمُونَ  وَ اللهُ یَعلَمُ وَ أَنتُم تُحِبُّ

و ممکن است چیزی را دوست  ممکن است ]شما[ از چیزی خوشتان نیاید، با اینکه برایتان ]خوب و[ خِیر است

داند ]چه چیزهایی برایتان خوب است و چه چیزهایی ا اینکه برایتان ]بَد و[ شر است و خدا می داشته باشید، ب

 .دانیدبد[ و شما نمی

 خاطره گویی 

ایم کاش این اتفاق گاهی دوست داریم اتفاقی در زندگیمان رخ بدهد، اما بعد به این نتیجه رسیده

ایم برایمان خوب بوده  اما بعد فهمیده  ایم،ده، ناراحت شدهگاهی هم از اتفاقی که در زندگیمان رخ دا افتاد.نمی 

 .هایی دارید؟ برای دوستان خود بازگو کنیدچنین تجربهآیا شما هم است.

آن روزها وقتی مریض  ام برگشتم.دوران کودکی دادم، دوباره بههای جواب را گوش میطور که حرفهمین

با این حال، مادرم اصرار داشت   آمد.کردم؛ چون از دارو بدم میمی داد من گریهشدم و مادرم به من دارو می می 

دانستم. در طول  دانست ولی من نمی مادرم این را می  کرد.ام را درمان می که داروها را بخورم. دارو بیماری

گرفت، ام میداد. باز هم گریهام تمایل به خوردن غذاهایی داشتم که برایم مضر بود، اما مادرم اجازه نمی بیماری

 .گذارم این غذا را بخوری خاطر خودت نمیگفت به کرد و میمادرم نوازشم می

 :پیامبر اکرم فرمود

توست، به من یاد نده   خدای بزرگ فرموده: ای فرزند آدم! از دستورات من اطاعت کن و چیزی را که به صلح“

 ” .دانم چه چیزی برایت خوب است[]زیرا من بهتر از تو می

کمی به بدنت فکر کن و ببین آفرینش خدا چقدر دقیق بوده  “خوشحال بودم که جواب هنوز هم برایم حرف دارد:  

 ”.است

وپنیرم را از داخل کیفم توانستم فکرم را متمرکز کنم. از جواب عذرخواهی کردم و لقمهٔ ناننه شده بودم و نمیگرس

 .خوردن کردمبیرون آوردم و شروع به 

خوری، به این فکر کن که خدا برای رفع گرسنگی و هضم غذا،  ات را میطوری که داری لقمههمین“جواب گفت: 

 ”.کرده است  چه چیزهایی برایت فراهم

 (کتاب درسی  27صفحهٔ ) ایستگاه تفکر 
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 .ارائه دهید هایتان را در کلسفکری کنید و پاسخشما هم دربارهٔ این سؤال با دوستانتان هم

ها، سبزیجات، غلت، خداوند انواع مختلفی از مواد غذایی را آفریده است، از جمله میوه :مواد غذایی متنوع

 .سالم که هرکدام خواص و مزایای خاص خود را دارندهای ها و چربیپروتئین 

کند تا غذاهای مغذی را تشخیص دهیم و از  های مختلف به ما کمک می توانایی چشیدن طعم :حس چشایی

 .ها لذت ببریمآن 

ای طراحی شده که بتواند غذا را به خوبی هضم کند و مواد  سیستم گوارشی بدن انسان به گونه :نظام گوارش

 .ها و کبد استهایی مانند معده، رودهرا جذب کند. این شامل اندام مغذی آن

ترین نیازهای بدن است که برای هضم غذا و جذب مواد مغذی حیاتی است. خداوند آب یکی از ضروری :آب

 .منابع آب را در طبیعت فراهم کرده است

غذا تولید کند و به این ترتیب منابع  های قدیم، بشر توانسته با کشت و کار،از زمان :رشد و توسعه کشاورزی

 .غذایی خود را تأمین کند

اند تا بهتر بفهمیم چه غذاهایی برای بدن مفیدترند و  های علمی و پزشکی به ما کمک کرده پیشرفت  :علم و دانش

 .برداری کنیمها بهرهتوانیم از آنچگونه می

کنند و فرآیندهای  ه ما در هضم بهتر غذا کمک می بعضی از غذاها، مانند میکروبیوم روده، ب :نعمت همزیستی 

 .کنند گوارشی را تسهیل می 

اگر کمرم “با خودم گفتم:  فکر کردم.درحالی که به زمین خیره شده بودم، به چیزهای دیگری غیر از هضم غذا هم

ب راست جوا ”کردم؟شدم؟ اگر گردنم ثابت بود، چه کار مینشستم و بلند میشد، چطور باید میخم نمی

چون همهٔ کارهایش روی   خدا حکیم است،  داند.گفت. خدا داناست، چون همهٔ نیازهای ما را میمی 

 .وکتاب استحساب

آیا خدای دانا  “پیش سؤال که رفتم، پرسید:  ها را نشانم داد و گفت پیش او بروم.جواب با دستش یکی از سؤال 

 ”ی داشته است؟ادادن راه درست زندگی، برنامهو حکیم برای نشان

دانسته که من باید  می ای داشته، حتماا این را هم ام برنامهخدایی که برای برطرف کردن گرسنگی  به فکر فرو رفتم.

 .ای داشته استراه درست زندگی را پیدا کنم و حتماا برای آن هم برنامه
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و مادرمان حوا به کرهٔ زمین پا  وقتی پدرمان آدم“او گفت:  زد که فکر کردن را برایم آسان کرد. جواب حرفی

از این   ”شوند.کسانی که از هدایتم پیروی کنند، نه ترسی دارند و نه اندوهگین می“ها گفت: گذاشتند، خدا به آن

بردن به راه درست زندگی رها گاه ما را بدون هدایت و راهنمایی برای پیشود که او هیچحرف خدا معلوم می

 ”.کندنمی 

 .هایی که شنیدم حسابی فکر کنمگذاشتم که روی حرفبا خودم قرار  

 سخنی با والدین

 خدا زیاد کنیم؟ چگونه با یک راه ساده اعتماد فرزندانمان به

 قصه: خوابی که برایش آیه نازل شد

قدری شیرین بود که بسیاری از  ایشان به هایاخلق و حرف گذشت.سیزده سال از پیامبری رسول خدا می

ای گرفتند  شد. بزرگان قریش جلسههر روز به تعداد مسلمانان اضافه می مشرکان مکه را به خود جذب کرده بود.

 .تا کار اسلم را یکسره کنند 

 ”.بزند نجیر بکشیم تا دیگر نتواند از خدای خودش حرفیمحمد را دستگیر کنیم و به ز “یکی گفت: 

 :بقیه با پیشنهاد او مخالفت کردند

 .شودکنند و اوضاعمان از این که هست، بدتر می اگر محمد را زندانی کنیم، یاران او به ما حمله می -

 ” .محمد را از مکه تبعید کنیم تا خیالمان راحت شود“یکی دیگر گفت: 

با خیالی آسوده، به تبلیغ اسلم  هم مخالفت شد، چون معتقد بودند پیامبر جایی غیر از مکه،با این پیشنهاد 

 ” .کندپردازد و یارانی جمع میمی 

نفر را  از هر قبیله، یک“او گفت:  شدند که پیرمردی پیشنهادی داد و همه با او موافقت کردند. داشتند ناامید می

در این صورت، پول خون او میان همهٔ    محمد حمله کنیم و او را بکُشیم.خانهٔ بعد دسته جمعی به انتخاب کنیم.

ها آن ها نشست.لبخند رضایت روی لب  ”تواند با همه بجنگد.که نمیهاشم همطایفهٔ بنی  شود.قبایل تقسیم می 

 .مطمئن بودند با وجود شمشیر زنان ماهرشان حتماا این نقشه عملی خواهد شد
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ای  “وحی خبر نقشهٔ شوم مشرکان را به پیامبر رساند و ایشان هم به حضرت علی فرمود: سوی قصه، فرشتهٔ آن 

خدا به من وحی کرده و دستور داده از مکه بیرون بروم. از تو   علی! بزرگان قریش تصمیم دارند مرا بکُشند.

در رختخوابم   ها خیال کنند منخواهم در رختخواب من بخوابی و این پارچه را روی خودت بکشی تا آنمی 

 ” کنی؟آیا قبول می ام.خوابیده

 ” مانید؟شود و سالم میاگر جای شما بخوابم، جانتان حفظ می“ حضرت علی پرسید: 

 ” .بله“پیامبر فرمود: 

جانم به فدایتان! شما امر “گل لبخند بر لبانش شکفت و سجدهٔ شکری کرد و گفت:  نگرانی حضرت علی رفع شد،

 ” .خوابمهم در رختخواب شما میخدا را اطاعت کنید، من 

دست، خانهٔ پیامبر خدا را محاصره کردند تا اگر ایشان بیرون بیاید، دستگیرش تعداد زیادی شمشیر به شب شد.

کنند و او را بکُشند. پیامبر چند آیهٔ اول سورهٔ یاسین را خواند و از خانه خارج شد، اما کسی ایشان را ندید و 

 .رده استمتوجه نشد مکه را ترک ک

دم حمله کنند تا مسلمانان دیگر هم این  ها دستور داشتند سپیدهآن ها منتظر زمان مقرر بودند.دستشمشیر به

 .صحنه را ببینند و برایشان درس عبرتی شود

با شمشیرهای  رفت. همگی شمشیرهایشان را از غلف بیرون کشیدند و حمله کردند.سمت روشنایی می آسمان به

پارچه را از رویش برداشت و در رختخوابش   و پرصدا به اتاق پیامبر وارد شدند که ناگهان حضرت علیبرافراشته 

 .ها نگاه کردیکی به آننشست و یکی 

مگر اینجا خانه محمد نیست؟ مگر این رختخواب او نیست؟ “زده گفتند: شمشیرها پایین آمد و مهاجمان حیرت

 ” پس خودش کجاست؟

مگر او را به من سپرده بودید که حالا سراغش را از من  “ار هیچ اتفاقی رخ نداده، گفت: حضرت علی طوری که انگ

 ” .بینید که؛ او در خانه نیستگیرید؟! می می 

پرسیدند: مات و مبهوت از همدیگر می  کار کنند.دانستند باید چهها عصبانی شده بودند و نمیدستشمشیر به

 ” وقت از خانه بیرون رفته که ما ندیدیم؟است؟ او چهمحمد چگونه از نقشهٔ ما باخبر شده “
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 .ای را دربارهٔ فداکاری حضرت علی نازل کردبعد از این ماجرا، خداوند آیه

اسِ مَن  ( 207بقرهٔ؛ آیهٔ )  یَشرِی نَفسَهُ ابتِغَاءَ مَرضَاتِ اللهِ وَ اللهُ رَءُوفٌ بِالعِبَادِ  وَ مِنَ النَّ

کند[ و  فروشد ]و فدا می دست آوردن رضایت خدا میخودش را برای به ]جان[ و از بین مردم، کسی هست که

 .هاستخدا دلسوز بنده

 (کتاب درسی  30صفحهٔ ) ایستگاه تفکر 

  

 چه بود؟  (ص) پیامبر خدا  دلیل خوشحالی امیرمؤمنان علی و آرامش ایشان در شب هجرت

ای روشن، از  به طور کلی، ایمان عمیق به خداوند و پیامبر، احساس مسئولیت و شجاعت در کنار امید به آینده

 .در آن شب تاریخی بود (ع)عوامل اصلی آرامش و خوشحالی علی 

 داریه باشم آنچه را که تو دوست کمکم کن دوست داشت مناجات:

ی لَا نُحِبَّ تَأخَیرَ ما عَجَلتَ وَ لَا تَعجِیلَ مَا أَخَرتَ  تِکَ حَتَّ وَ لَا نَکَرَهَ ما أَحبَبتَ  أَلهمنا الانقِیادَ لِما أُورَدتَ عَلَینَا مِن مَشِیَّ

رَ ما کَرِهتَ   .وَ لا نَتَخَیَّ

گونه شویم، دیگر دیر ر اینای، قبول کنیم. اگخدایا! به ما الهام کن چگونه آنچه راکه تو برای ما خواسته

تأخیر بیفتد،  خواهی بهچه را که تو می خواهی زود انجام شود و زود اتفاق افتادن آن آنچه را که تو می شدن

پسندی، انتخاب  داری، بدمان نخواهد آمد و چیزی را که تو نمیدوست نخواهیم داشت و از چیزی که تو دوست

 .نخواهیم کرد

 رودنخوشا از رحمت و لطفت س

 همیشه لب به شکر تو گشودن

 نه تعجیل و نه تأخیر از تو خواهیم 

 خوشا راضی به تقدیر تو بودن

 یوسف رحیمی 

 خیالی احکام نه وسواس، نه بی
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گفت و نماز دوم را شرعی مختصری میکرد و حکمآقای محمدی گاهی بین دو نماز، به مردم رو میحاج

 .کرد تا مردم هم بتوانند سؤالاتشان را بپرسندهم این کار را به بعد از دو نماز موکول میخواند. گاهیمی 

 :طور شروع کردهایش را اینآقا حرفآن شب حاج

کنند تا مبادا مثلا یک کلمه را چندین بار تکرار می ها در تلفظ کلماتِ نماز، وسواس دارند. یها، آقایان! بعضـ خانم

خوانند که اصلا  ای خیالشان راحت است و نمازشان را تند می ها هم به اندازهبعضی اشتباه تلفظ کرده باشند.

 .اشتها هم هستندخورند و اتفاقاا خوشتعدادی از کلماتش را می 

 :او ادامه داد دادند.هایش گوش میحرفآقا را دوست داشتند و لبخندزنان بهطبعی حاج خمردم شو

روند رویتان دستشویی که می گلب به گیرند.ها هستند که خیلی سختهم بعضی ـ مثلا در طهارت و نجاست

و مدفوع از نجاسات هستند  انگار که ادرار ها هم انگارنهبعضی کشد که خودشان را تطهیر کنند.یک عالمه طول می

 .و باید خودشان را پاک کنند

ام ها را دیدهآقا، ببخشید دربارهٔ خون هم بگویید. بعضیحاج“رویی بود، گفت: آقا که پیرمرد خوشحاج حسین

مانده، خیال  گیرند و با اینکه هنوز خون روی دستشان باقیطور زیر شیر آب می که دستشان خون آمده و همین

بار آب روی ند تطهیر شد. خب یکی باید به او بگوید بعد از اینکه خون را از روی دستت پاک کردی، اگر یک کنمی 

 ”.شوددستت بریزی پاک می

نشنیده، بگوید تا من  ولی اگر کسی ماشاءالله صدای حاج حسین آقا رساست.“آقا رو به مردم کرد و گفت: حاج

 ”.تکرار کنم

 .عنی شنیدیممردم صلواتی فرستادند که ی

دار بودن سخت شوند بقیه گمان کنند دین ها باعث میگفت نکتهٔ مهم این است که وسواسی“آقا:  بعد هم حاج

کند. عبادت همراه حرف شیطان را گوش می  در حدیث آمده کسی که وسواسی است،  است و از آن گریزان شوند.

دهد، حرف خدا را زیر پا ی احکام، وسواس به خرج میچون کسی که در اجرا کند.با وسواس، ما را از خدا دور می

وقتی خدا آسان گرفته، چرا ما باید  هایشان اعتنا نکنند.ها به شکحرف خدا این است که وسواسی گذارد.می 

 ”سخت بگیریم؟
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 ( کتاب درسی  33صفحهٔ ) ایستگاه تفکر 

  

 دهید؟یی پیشنهاد می خیالی در احکام نشویم چه راهکارهاکه دچار وسواس یا بی برای این

 -توجه به رفتار دیگران  -مراجعه به اصول کلی  -تعیین مرجع تقلید  -مشاوره با علما  -تعقل و تدبر  -تحصیل علم 

 مراقبت از فکر و ذهن -مدیریت زمان   -عمل به واجبات و ترک محرمات 

 (کتاب درسی  35تا  33صفحهٔ ) سؤالات پایان درس 

  

 شناخت خدا چه تأثیری بر بندگی انسان دارد؟ -1

های مختلف کند بلکه زندگی او را از جنبهدر مجموع، شناخت خداوند نه تنها به تقویت بندگی انسان کمک می 

 .سازدغنی و پرمعنا می 

 دهد / احساس مسئولیت نسبت به اعمال را ایجادکند. / محبت به خدا را افزایش می ایمان را تقویت می 

 .سازدکند / معنا و هدف در زندگی را مشخص میکند / آرامش روحی را فراهم میمی 

 .بندگی خدا بنویسید خداوند، دلایل خود را برای با استفاده از صفات آفرینندگی و دانایی -2

انی از  گیرد. بندگی به عنوان قدردچیز از او نشأت می آفرینندگی: خداوند آفریننده تمامی موجودات است و همه

کند و بندگی به معنای  او تمامی نیازهای مادی و معنوی انسان را فراهم می  های اوست. /خالق و نعمت

 .هاستبرداری از این نعمتشکرگزاری و بهره

دانایی: خداوند به تمامی جزئیات زندگی و نیازهای انسان آگاه است. بندگی به معنای اعتماد به علم و حکمت 

تواند راه صحیح را پیدا کرده و از  با پیروی از احکام و دستورات خداوند، انسان می است. /او در راهنمایی م

 .اشتباهات دوری کند

 .نتیجهٔ حساسیت زیاد در احکام دین را توضیح دهید -3

های انسانی آن شود  مندی صحیح از دین و ارزشتواند مانع از بهرهبه طور کلی، حساسیت زیاد در احکام دین می

 .به ایجاد مشکلت اجتماعی و فردی منجر گردد و

افراد ممکن است به وسواس دینی مبتل شوند و در مورد رعایت جزئیات احکام دچار تردید و اضطراب شوند، که  
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تواند به کاهش آرامش روحی و روانی آنها منجر شود. / تمرکز بیش از حد بر روی جزئیات ممکن است  این می

تر اخلقی و انسانی را نادیده های مهمز مفهوم کلی دین و روحانیات دور شوند و جنبهباعث شود که افراد ا

های مختلف دینی و مذهبی شود های زیاد در احکام ممکن است منجر به اختلفات بین گروهبگیرند. / حساسیت

ثبت و خیرخواهانه بازدارد،  تواند افراد را از انجام اعمال مو وحدت جامعه را به خطر بیندازد. / این حساسیت می 

 .ها ممکن است به خاطر ترس از اشتباه در احکام، از اقدام به عمل خودداری کنندزیرا آن

هرچه پدرش  سعید خیلی دوست دارد پدرش را راضی کند تا هرطور شده برایش گوشی هوشمند بخرد. -4

اندازد، زیر بار  را از درس و زندگی می گوید در این سن و سال داشتن این نوع گوشی به صلحش نیست و اومی 

نظر ای را شنید که او را از تصمیمش منصرف کرد. بهاین هفته سعید در کلس دینی از زبان معلم آیه رود.نمی 

 .شما آن آیه کدام است؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید

اسِ مَن یَشرِی نَفسَهُ ابتِغَاءَ مَرِضَاتِ اللهِ  (الف    وَ اللهُ رَؤُوفٌ بِالعِبَادِ وَ مِنَ النَّ

وا شَیئاا وَ هُوَ شَرٌّ لَکُم وَاللهُ (ب   لا تَعلَمُونَ  یَعلَمُ وَ أَنتُم عَسَی أَن تَکرَهُوا شَیئاا وَ هُوَ خَیرٌ لَکُم وَ عَسَی أَن تُحِبُّ

رسد ممکن وب به نظر میکند که گاهی چیزهایی که برای ما مطلها یادآوری میاین آیه به انسان :دلیل ”ب“آیه 

است به نفع ما نباشد و بالعکس. در مورد سعید، او ممکن است تصور کند که داشتن گوشی هوشمند برایش 

کند که  کند، اما این آیه به او یادآوری میمفید است و او را در ارتباط با دوستانش و دنیای دیجیتال کمک می 

تواند از این  دگی پرت کند و در نهایت به ضررش باشد. سعید میممکن است این گوشی حواس او را از درس و زن

دنبال  خواهد تا در این سن بهاش، از او می آیه استفاده کند تا بفهمد که پدرش به دلیل عشق و نگرانی برای آینده 

به او   داشتن گوشی هوشمند نباشد و این نه تنها تصمیم درستی است، بلکه به نفع او نیز خواهد بود. این آیه 

 .ها و ملحظات پدرش از روی خیرخواهی و دلسوزی استکند تا درک کند که بعضی از محدودیتکمک می 

دهی به این فکر کن که الآن برای نوشتن هر پاسخ از چند طور که به سؤالات پاسخ میدوست من! همین -5

 ( نوشتن بیش از چهار نعمت امتیاز ویژه دارد.) کنی؟ نعمت خدا استفاده می

 آمد؟ برایت پیش می ها را انتخاب کن و بگو اگر این نعمت را نداشتی، چه دردسرهاییاکنون یکی از این نعمت

کنم، از جمله: عقل و درک: توانایی فهم و  برای نوشتن هر پاسخ، معمولاا از چندین نعمت خداوند استفاده می

ر و احساسات به صورت کلمی یا نوشتاری. / وقت و تجزیه و تحلیل موضوعات. / زبان و گفتار: توانایی بیان افکا

 .فرصت: فراهم بودن زمان برای تفکر و نوشتن. / آرامش ذهنی: فضایی مناسب برای تمرکز و خلقیت
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خوبی از  توانستم بهام پر از سردرگمی و مشکلت باشد و نمیشد زندگیمثل نداشتن نعمت عقل و درک باعث می

 .اری کنمبردهای دیگر بهرهنعمت 

 .با توجه به متن داده شده، به سؤالات پایانی پاسخ دهید -6

دانسته که من باید راه درست حتماا این راهم می ام تدبیر داشته،خدایی که برای گرسنگی  به فکر فرو رفتم.“

ادرمان حوا پا  او گفت: وقتی پدرمان آدم و م زندگی را پیدا کنم. جواب، حرفی زد که فکر کردن را برایم آسان کرد.

آمد، کسانی که از هدایتم پیروی  ها گفت: اگر از طرف من هدایتی برای شمابه این زمین گذاشتند، خدا به آن

 ”.شوندکنند، نه ترسی دارند و نه اندوهگین می

دگی  ها و نشان دادن راه درست زنجا را کرده و قطعاا برای هدایت انسانیک دلیل بیاور که خداوند فکر همه (الف 

 .ریزی کرده استها برنامهبرای آن

دهد او  که نشان می  ای دانا و حکیم، در قرآن کریم آیات متعددی را نازل کرده استخداوند به عنوان آفریننده 

آمده است: "این کتابی است  2آیه   ”بقره“ریزی کرده است. به عنوان مثال، در سوره ها برنامهبرای هدایت انسان

دهد که خداوند از ابتدا کتابی را ی نیست؛ هدایتی برای پرهیزکاران است." این آیه نشان میکه در آن هیچ شک 

ها کمک کند تا  ها را در مسیر درست زندگی هدایت کند و به آنها فرستاده است تا آنبه عنوان راهنمای انسان

 .از انحرافات دور بمانند

 .است زمانی بدون هدایت رها نکردههیچگاه و یک دلیل بیاور که خداوند انسان را هیچ (ب 

ها را در مسیر هدایت قرار داده است.  خداوند به وسیله ارسال پیامبران و فرستادن کتب آسمانی، همواره انسان

آمده است: "خداوند بر مؤمنان نعمت نهاد که در میان آنان  164آیه  ”آل عمران“ به عنوان نمونه، در سوره 

ها، راه راست را به  دهد که خداوند با فرستادن پیامبران به انساناد." این آیه نشان میپیامبری از خودشان فرست

ی لطف و رحمت الهی است دهندهها را بدون هدایت رها نکرده است. این نشانگاه آنها نشان داده و هیچآن 

 .ها حمایت کرده استکه در هر زمانی، برای هدایت بندگانش اقدام کرده و از آن

 ( کتاب درسی  35صفحهٔ ) های عملکردی الیت فع
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 ( فردی / گروهی) طبیعت گردی  -1

نقاشی، عکاسی، فیلم یا نماهنگ و... ارائه   الهی را در طبیعت بیابید و در قالبهای علم و حکمت یکی از نشانه

 .دهید

 ( فردی / گروهی) طراحی کنید  -2

 .طراحی کنیدصورت تصویری قصه خوابی که برایش آیه نازل شد را به
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 کنیمرا رها نمی : 3درس 

چقدر  های زیبا را سر راهم قرار داد.ها و جوابکردم چقدر باید خدا را شکر کنم که سؤال داشتم به این فکر می

در همین فکرها بودم که یکی از   ها شوند.بار وارد دنیای این سؤال و جوابها حداقل یکدارم که همهٔ بچهدوست

 ” کند؟ دایت میخدا بندگانش را چگونه ه“ها نزدیک آمد و پرسید: سؤال 

ها داده تا مردم را خدا پیامبرانش را فرستاده و کتاب آسمانی هم به آن“جواب سؤال که در کنارش بود، گفت: 

 ” .هدایت کنند

تک کلماتش را کتابی که تک  کردم به قرآنی که در خانه یکایک ماست،جواب گفتم کمی صبر کند. داشتم فکر می به

 .درست زندگی کردن را به ما بیاموزد خدا برای ما فرستاده تا شیوهٔ 

 :ای سکوت کرد و بعد ادامه دادجواب چند دقیقه

های زندگی را به ما نشان ها و بیراههخدا علوه بر پیامبر و کتاب آسمانی، امامانی را هم تعیین کرده تا راه -

خارج نشده  اگر کسی از پیامبر و امامان اطاعت کند، مثل این است که از خدا اطاعت کرده و از راه درست، دهند.

 .است

ی  (زیارت جامعهٔ کبیره ) . أَطَاعَ اللهَ وَ مَن عَصاکُم فَقَد عَصَی اللهِ لَکُم مُطِیعٌ، مَن أَطَاعَکُم فَقَد فَإِنِّ

من فرمانبردار شما ]امامان[ هستم. هرکسی از شما اطاعت کند، حتماا از خدا اطاعت کرده و هرکسی از فرمان شما 

 .سرپیچی کند، از خدا سرپیچی کرده است

خت خدا لازم است، پیامبر و امامان را نیز باید شناخت. باید گونه که شناسراپا گوش بودم که جواب گفت: همان 

 .شان آگاه شدها مطالعه کرد و از شخصیت و روش زندگیدربارۀ آن

دوست داشتن را باید   درست است که من پیامبر و امامان را دوست داشتم، اما این کافی نبود. گفت.راست می 

 .کردموسیلهٔ شناخت تکمیل میبه

 :دادجواب ادامه 

ها را داشته باشد و همچنین ها و بدیـ خدا به انسان عقل هم داده تا قدرت اندیشیدن برای تشخیص خوبی

 .بتواند دستورات قرآن و پیامبر و امامان را بفهمد
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 .جا را کرده استچه خدای خوبی داریم! فکر همه

 (کتاب درسی  38صفحهٔ ) نقشه مفهومی 

  

 .الهی که در این درس آموختید، کامل کنید های هدایتهنقشه مفهومی زیر را براساس شیو

 عقل و خرد انسانی / تعیین امامان / های آسمانینزول کتاب / ارسال پیامبران

ها پیدا  ای هم روی صورتم بود، سروکلهٔ وسوسهمندانهدرست وقتی حالم خیلی خوب شده بود و لبخند رضایت

 .ترسیدمها نمیبار مثل دفعات قبل از آنشد؛ ولی این

تواند برنامهٔ زندگیِ امروز ما را تعیین سال پیش است، مگر می  1400دینی که برای “شان جلو آمد و گفت: یکی 

 ” کند؟ 

مگر “های زیبا پرسید: های زیبا خودی نشان دهند. ظاهر شدند و یکی از سؤال ها و جوابوقتش بود سؤال 

عدالت و مهربانی در گذر زمان  رحمی، یا زیباییِ ر زشتیِ ظلم و بیشود؟ مثلا مگچیز با گذر زمان عوض می همه

 ” کنند؟تغییر می 

داری، رازداری و افشای اسرار دیگران.  گویی، خیانت و امانتگویی و دروغها را ادامه دادم؛ راستدر ذهنم مثال 

دستورات دین دربارهٔ  بسیاری از  ها هم همیشه بد هستند.مانند و بدیها همیشه خوب میدرست بود؛ خوبی

 .کنندهمین چیزهاست که با گذر زمان تغییری نمی

ها آید، ولی قانونالبته، حتماا در گذر زمان، چیزهای جدیدی می“ها گفت: در همین فکرها بودم که یکی از جواب

دستوری است  این  شوند، مثلا برای مسلمانان واجب است که از نظر دفاعی، خودشان را قوی کنند.که عوض نمی

در گذشته، تجهیزات دفاعی کشور را اسب و نیزه و شمشیر و زره تشکیل  که ربطی به دیروز و امروز ندارد.

 ”.داده، امروزه تفنگ و تانک و موشکمی 

 .دانم کجاسرعت از پیش ما رفت، نمی به وسوسه که دید حرفی برای گفتن ندارد،

 (کتاب درسی  39صفحهٔ ) ایستگاه تفکر 
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گویی و هایی چون راستبراساس آموزه  مجازی یکی از تغییرات زندگی امروزی نسبت به گذشته است.فضای 

های رفتاری شایسته در  داری و زشتیِ افشای اسرار دیگران که در دستورهای دینی آمده است، شیوهامانت

 .فضا را ارائه دهید  این

 :گویی و صداقتراست

انتشار اطلعات دقیق: در فضای مجازی باید از نشر اخبار و اطلعات نادرست خودداری کنیم و همواره به صحت   -

 .کنیم توجه داشته باشیم محتوایی که منتشر می 

اند، باید دوری کنیم و به دنبال دقت بررسی نشدهپراکنی: از پخش شایعات و اطلعاتی که بهپرهیز از شایعه -

 .طالب باشیمسنجی مصحت

 :داری در حفظ اطلاعاتامانت

حفظ اطلعات خصوصی دیگران: در فضای مجازی، به دلیل آسانی دسترسی به اطلعات، باید به حفاظت از   -

 .ها را بدون رضایتشان منتشر نکنیماطلعات شخصی دیگران اهمیت بدهیم و آن

شود، امانتی صی یا محرمانه که به ما سپرده میداشتن مکالمات و اسرار: هرگونه اطلعات شخمحرمانه نگه -

 .است که نباید آن را در اختیار دیگران قرار دهیم

 :احترام به حریم خصوصی

کنند؛ بنابراین نباید در  صراحت از افشای اسرار دیگران نهی می های دینی بهعدم افشای اسرار دیگران: آموزه -

 .ها را فاش سازیم و اسرار آن فضای مجازی، حریم خصوصی افراد را نقض کنیم

اجتناب از هتک حرمت و تهمت: فضای مجازی نباید مکانی برای حمله به شخصیت دیگران، هتک حرمت یا  -

 .زدن باشد. حفظ احترام و کرامت انسانی در همه حال باید رعایت شودتهمت 

 :اعتدال در ارتباطات و بیان نظرات

نقدی داریم، باید آن را با احترام و به صورت سازنده مطرح کنیم، نه با  انتقاد سازنده: اگر در فضای مجازی  -

 .توهین و تخریب

ثمر که به تفرقه و دشمنی  های بیآمیز یا مجادلهپرهیز از خشونت کلمی و مجادله: استفاده از ادبیات توهین

 .شود، باید در فضای مجازی کنترل شودمنجر می 
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 :پذیری در نشر محتوامسئولیت 

کنیم، تاثیر اجتماعی  توجه به تاثیرات اجتماعی مطالب: باید در نظر داشته باشیم که هر محتوایی که منتشر می  -

 .پذیر باشیمای دارد و باید نسبت به آن مسئولیتگسترده

توان از فضای مجازی به عنوان  ها، می ها همگی مبتنی بر اصول اخلقی و دینی هستند و با رعایت آناین شیوه -

 .ابزاری مثبت برای ارتقای ارتباطات و بهبود زندگی اجتماعی استفاده کرد

 سخنی با والدین

 با سؤالات و شبهات اعتقادی فرزندمان چگونه برخورد کنیم؟ 

 !خواستیم نمازمان را به فارسی بخوانیمقصه: می 

به زبان عربی لازم نیست، بلکه   نماز  جا شروع شد که ما پانزده نفر به این نتیجه رسیدیم که خواندنماجرا از آن

پا شد و پدر و مادرهایمان از  هایمان غوغایی بهروز، در خانهبهتر است نمازمان را به زبان فارسی بخوانیم. از همان

کنیم، ما را پیش مان پافشاری می وقتی دیدند بر تصمیم  ای نداشت.فایده  هرچه نصیحتمان کردند، ما رنجیدند.

 .آقا رحیم ارباب بودجالله حاد. نام او آیت یک عالم دینی بردن

 .حتی در علم ریاضی هم شهرت داشت درجهٔ استادی رسیده بود.آقا ارباب در علوم اسلمی مختلفی بهحاج

آقا رحیم به  بعد از پذیرایی، حاج ما را به خود جذب کرد. اشروییهمراه والدینمان به خانه او رفتیم و خوش

خوانید، پس تشریف ببرید و مرا با فرزندانتان تنها شما که فعلا نمازتان را فارسی نمی “و گفت:  والدینمان رو کرد 

 ”.بگذارید

سپس سؤالاتی   ای گشاده از ما خواست تا خودمان را معرفی کنیم.آقا رحیم ارباب با چهرهحاج ها که رفتند،آن 

فیزیک، از دیگری دربارهٔ شیمی و از بعدی هم دربارۀ  مان تناسب داشت. از یکی دربارهٔ پرسید که با رشته تحصیلی

خواست به ما  انگار می دانست.تک سؤالات را می ها را بلد نبودیم، اما خود او جواب تکشناسی. ما جوابزیست

 .امام ولی مثل شما مغرور نشدهها را خواندهبگوید من تمام این درس

والدینتان نگران این هستند “او گفت:  از خواندن به زبان فارسی.سرانجام به سراغ مسئلۀ اصلی رفتیم؛ یعنی نم

شناسم که اصلا نماز  ها خبر ندارند من کسانی را میآن خوانید.فارسی می   که شما نمازتان را به زبان

 ”.نظر من، شما اعتقادتان پاک است و همت بلندی داریدبه خوانند.نمی 


